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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

درباره جنگ به 
کودکان چه بگوییم؟

شــرق: اخبار بــد همه جــای دنیا 
وجود دارد. از جاری شــدن ســیل در 
یک شهر بزرگ تا حادثه ای انسانی که 
قربانی های بســیاری بر جای گذاشته 
اســت. شــنیدن هرکدام از این خبرها 
شــاید تا مدت ها روان شــهروندان را 
به هم بریــزد، به ویژه آنکه شــنونده 
این اخبار کودکان باشند. با وجود این 
اخبار جنگ شــاید آثار روانی بیشتری 
برای کودکان به همراه داشته باشد و 
باید بدانیم در این مواقع  چه رفتاری با 

کودکان داشته باشیم.
اگر کودکان شروع به سؤال درباره 
این موضــوع کردند یا از شــنیدن این 
اخبار دچار اضطراب و ترس شــدند، 
بهتر است پاسخ های کوتاه و مطمئن 
بــه آنها داده شــود. مثلا بهتر اســت 
تأکید کنیــم که حال همــه ما خوب 
اســت و خوب هــم خواهــد ماند. از 
طرفی باید تمام ترس و اضطراب آنها 
را به رسمیت بشناشیم و کودکان باید 
برای  به راحتی  احساساتشــان  درباره 
ما حرف بزنند. در پاسخ آنها می توان 
جملاتی شبیه به اینکه «من می دونم 
ممکنه احســاس نگرانی کنی، چون 
شنیدی که ســربازها دارن می جنگن. 
امــا اون اتفــاق خیلی خیلــی دور از 
اینجاست و ما هم مراقب تو هستیم» 
گفــت تا آرامــش کــودکان بازگردد. 
درواقع هدف ما باید این باشــد که به 
کــودک اطمینان بدهیــم امنیت دارد 
و خودش و خانواده و دوســتانش در 

امنیت کامل هستند.
با وجــود اینکه امکان دارد شــما 
بارها درباره ایــن موضوع با کودکتان 
صحبت کرده باشــید، ممکن اســت 
او باز هم ســراغ شــما بیاید و همان 
ســؤال ها یا ســؤال های بیشــتری را 
بپرسد. یکی از دلایل مهم همین است 
کــه موضــوع ناگــوار در ذهن خلاق 
کودک شــما در حال چرخیدن است 
و هر روز ســؤال جدیــدی به ذهنش 
می رســد. پس  هنگام پرسش از شما، 
باید با نهایت آرامش تمام پاسخ ها را 
دقیق تکرار کنید و اطمینان خاطرش 
را بیشــتر کنیــد. هرچند کــودک نیاز 
دارد  پاسخ شــما را بشنود، اما نیازی 
نیســت همه چیز را با جزئیات تعریف 
کنیــد. فقط در حد فهم و درک کودک 
توضیح دهید. به صورتی که نه تصور 
کند شما در حال پنهان کاری هستید و 
نــه آنکه فکر کند به او دروغ گفته اید. 
همه چیــز را فقــط در حــد فهــم او 
توضیح دهید. با وجــود اینکه کودک 
به گفت وگــو با شــما نیــاز دارد، به 
همان اندازه هــم  به ارتباط فیزیکی و 
غیرکلامی نیاز دارد. بهتر است او را در 
آغوش مادرانه یــا پدرانه بگیرید. این 
کار به حس امنیت کودک شما کمک 

بسیار بزرگی خواهد کرد.

گزارش خبری صدای مردم

خبر

«خون روی سرامیک های سفید پخش شده، دست وپا و چشمان مرد جوان را 
بسته اند و محکم به او شلاق می زنند. صدای ناله های ضعیفش در آهنگی محلی 
که با صدای بلند در اتاق پخش می شود، گم شده است...». این صحنه های کوتاه 
از فیلمی اســت که همراه با پیام های تهدیدآمیز گروگان گیرها به دست خبرنگار 
«شرق» رســیده. محتواهایی که از طریق آن بتوانند پول قابل توجهی از خانواده 
قربانی طلب کنند. روایتی مشابه گروگان گیری های اخیر که حتی بازداشت برخی 
از این گروه ها چندی قبل توســط پلیس هم رســانه ای شده است. با وجود این به 

دلیل شــدت شکنجه های جسمی و روانی، بیشــتر این قربانی ها بعد از آزادی، درباره چگونگی این 
گروگان گیری سکوت  می کنند؛ همچون صاحب این کلیپ های شکنجه که به دست «شرق» رسیده 
اســت. این جوان افغانســتانی به دلیل شرایط روحی نامناســب، حاضر به مصاحبه نشد و به جای 
او همســرش در اواسط شهریور، دقیقا بعد از انتشــار گزارش «گروگان گیرهایی در همین نزدیکی» 
«شــرق» که دربــاره همین موضوع بود، با ما به گفت وگو نشســت. همان زمان خبرنگار «شــرق» 
از گروگان گیری افغانســتانی های دیگر مشــابه همین گروه مطلع شد، اما خانواده ها به دلیل ترس 
زیــاد از تهدیدهــای این گروگان گیرها حاضر به مصاحبه نشــدند و حتی در روزهــای قبل، مددکار 
پیگیر این موضوع را در لیســت بلاک تماس های خود قرار دادند؛ بنابراین اطلاعی درباره سلامتی یا 
آزادی آنها در دست نداریم. در حال حاضر با محدودیت های اجتماعی برای افغانستانی های داخل 
ایران، وجود چنین گروه هایی شــرایط را برای زندگی آنها ســخت تر خواهد کرد. شــاید بتوان گفت 
یکی از دلایل بروز این معضلات، عدم ســاماندهی صحیح افغانســتانی ها در ایران است که هر روز 

قربانی های بیشتری بر جای می گذارد.

به بهانه وکیل مهاجرتی آنها را گروگان گرفتند
اســترس و ترس هنوز همراه این خانواده است. این زن با چهره جوانش روبه روی ما می نشیند 
تا از آنچه بر همســرش گذشــته روایت کند. قرار بر این بود تا همسرش هم در این گفت وگو حاضر 
شود، اما از ترس زیاد نیامد. شدت آثار روانی این گروگان گیری به حدی بوده که حتی این مرد جوان 
از خانه هم به تنهایی بیرون نمی رود. این زن با نام مســتعار ســپیده، از همان ابتدای گروگان گیری 
ماجرا را به پلیس اطلاع داده و حالا از روز اول را با جزئیات باز گو می کند. با زبانی شــیوا که نشــان 
از سوادش دارد از ابتدای ماجرا شروع می کند؛ «همسرم ۳۰ سال دارد، ولی در این مدت شکسته تر 
شــد. هنوز هم وقتی بیرون از خانه هســتیم ترس دارد و حال روحی اش کامل خوب نشــده. یک 
مکان هایی برایش تداعی کننده همان ســاختمان اســت. این ماجرا از ســوم شهریور شروع شد. دو 
نفر از آشــناهای همســرم که تازه از افغانســتان آمده بودند، با وکیل مهاجرتی در دفتری واقع در 
شــهریار قرار گذاشته بودند تا ویزای ترکیه بگیرند. گویا این دفتر مهاجرتی را از اینستاگرام پیدا کرده 
بودند، اما چون مســیر را بلد نبودند از همسر من خواستند با آنها برود. خلاصه دوستان همسرم با 
پول هایی که گفته بودند آماده کنید سر قرار می روند. طبق لوکیشنی که داده بودند اینها می روند و 
می بینند در بیابانی هســتند که هیچ چیز ندارد. بعد تماس می گیرند که اینجا دفتر یا حتی خیابانی 
نیســت. آنها می گویند صبر کنید، الان کسی دنبال شــما می آید. پنج دقیقه بعد شخصی دنبالشان 
می آید و وارد خانه باغی می شــوند که بعد هم تمام درها را قفل می کنند. همســرم تعریف می کند 
که افراد افغانســتانی پشتو ما را به ســالنی بردند و گفتند اینجا بنشینید تا وکیل بیاید. همان موقع 
هفت هشت نفر با صورت های ماسک  زده با اسلحه و چاقو از اتاقی بیرون آمدند و گوشی های ما را 
تحویل گرفتند. بعد هم ما را روی زمین انداختند و شــروع به کتک زدن کردند و دستانمان را بستند. 
خلاصه سوم شهریور ساعت یازده ونیم به آدرسی که آنها داده بودند  رفتند که دیگر در ساعت یک 

ظهر همه گوشی هایشان خاموش شده بود و من دسترسی به همسرم نداشتم».

پول ندهی، یا می کشیم یا اعضای بدنش را می فروشیم
سپیده همه چیز را با دقت تعریف می کند. روایتی که عین همان را هم بارها برای پلیس آگاهی 
بازگو کرده است؛ «بعد دوباره همسرم را به همراه دو دوستش سوار ماشین کردند و به ویلایی دیگر 
رفتند که همســرم می گفت حدود دو ساعت در مسیر بودند. فردای آن روز دوباره کتک زدن هایشان 
را شــروع کردند و به پاهایشان زنجیر بستند و با شــلنگ آنها را زدند. با تیغ و فندک هم به بدنشان 
آســیب رسانده بودند. روز بعد در چهارم شــهریور یک نفر با شماره ای از یونان با من تماس گرفت 

و گفت همســرم را گروگان گرفته اند. فیلم و عکس هایی که 
می فرســتادند چندین بار در فضای مجازی دست به دســت 
شــده بود. یعنی برای مــن با چند بار دست به دست شــدن 
عکس همســرم را فرســتادند که احتمالا علتــش این بوده 
که ردیابی نشــوند. تمام صورت همسرم از شدت کتکی که 
زدند کبود شده بود. به من گفتند این آقا را می شناسی؟ بعد 
گفتند شوهرت دست ماست و بابت آزادی اش ۵۰ هزار دلار 
پــول می خواهیم. اگر این پول را ندهید او را یا می کشــیم یا 
بــه گروهی می دهیم تا اعضای بدنش را بفروشــند. آن روز 
ما برای اطلاع بــه اداره پلیس رفتیم ولی گفتند فردا بیایید. 
دوشــنبه که رفتیــم اول به ما گفتند این طور نیســت. از این 
اتفاقات زیاد می افتد. شــما خانه بمانیــد و خودش می آید. 

اگر پول ندهید آنها خودشــان کسی را که برده اند، آزاد می کنند. اما بعد  در بخش 
دیگــر، ما را راهنمایی کردند تا به دادســرا برویم و همان جا شــکایت نامه تنظیم 
کنیم. من در دادســرا شــکایت نامه تنظیم کردم و ما را به آگاهی فرســتادند. اول 
تصور کردند کار شــرکت های هرمی است که افراد را گروگان می گیرند تا برایشان 
پول پرداخت کنند، اما من تمام صدا و پیام هایی که برایم فرســتاده بودند را نشان 

دادم و متوجه شدند این گروه با گروه شرکت های هرمی متفاوت هستند».

پول را به حساب بانک صادرات پرداخت کردم
در این مدت پیگیری های ســپیده ادامه داشــت تا روزی که دوباره این گــروه با او تماس برقرار 
می کنــد؛ «خلاصه تازه روز پنچشــنبه پرونــده ما را ثبت کردند و گفتند اگر خبری شــد به ما اطلاع 
دهید تا پیگیری کنیم. بعدازظهر همان روز گروگان گیرها باز تماس گرفتند. همسرم را کتک می زدند 
و دادوبــی داد می کردند که زودتر پول را پرداخت کنید. به من گفتند اگر تا دو ســاعت دیگر پول را 
واریز نکنید اعضای بدن و گوش هایش را می بریم و فیلمش را برای شما می فرستیم. من دوباره به 
آگاهی رفتم ولی به من گفتند ما این موضوع را ثبت کردیم، بروید و شــنبه بیایید. وقتی دیدم هیچ 
کاری نمی شــود، مجبور شدم این پول را به شــماره ای از بانک صادرات پرداخت کنم. وقتی پول را 
پرداخت کردم گفتند حالا دیگر او را کتک نمی زنیم. اما باز پیام دادند که ۹ هزار دلار دیگر پرداخت 
کنید. ولی چون به یکی از کســانی  که همراه همســرم بود  چاقو زده بودند، از ترس اینکه بمیرد  هر 
سه نفر را سوار ماشین کردند و نیمه شب اطراف بومهن آزادشان کردند. همسرم تعریف می کرد در 
طول مســیری دو ساعته، با تهدید اسلحه و چاقو، سر ما سه نفر را پایین نگه داشته بودند تا متوجه 
مســیر نشویم. خلاصه سرتان را درد نیاورم، سه روز بعد ساعت دو ونیم شب همسرم آزاد شد و به 
خانه برگشــت. همســرم تعریف می کند آنجا فردی بوده که او را رئیــس صدا می زدند که از همه 
بی رحم تر بوده. انگشــترهای بزرگی به دست داشــته و هر روز بعدازظهر می آمده و این سه نفر را 
کتک می زده. هرچند افغانستانی های دیگری هم در آن خانه بودند که گروگان گرفته شده بودند».

طبق آنچه ســپیده تعریف می کند، تمام شماره های گوشــی همراه قربانی ها را رصد می کردند 
تا برای درخواســت پول بــه امن ترین افراد پیام دهند؛ «آنها شــماره افراد نزدیــک به قربانی ها را 
می خواســتند و از شــماره هایی که اولش ۰۹۱۲ داشته می ترســیدند و می گفتند ما با ۰۹۱۲ تماس 
نمی گیریــم. ما از اقوام ازبک افغانســتان محســوب می شــویم و همســرم متوجه شــده بود آن 
گروگان گیرها پشــتون هستند و در افغانســتان هم همین کار را می کردند که بعد از روی کار آمدن 
طالبان، به ایران آمدند. همســرم تعریف می کند در ســاختمانی که اینها را نگه داشــته بودند چند 
فرد دیگر را هم گروگان گرفته بودند و هر روزی که دو  ســه نفــر را آزاد می کردند، چهار یا پنچ نفر 

دیگر را می آوردند».

باز هم به پلیس اطلاع دادیم
بعد از آزادی همســر ســپیده، آنها به کلانتری می روند و این موضوع را اطلاع می دهند. سپیده 
خودش اشاره می کند: «فردای روزی که همسرم آزاد شد به پلیس اطلاع دادم و صبحش به آگاهی 
رفتیم. چون آدرس باغ اول را همسرم یادش بود با پلیس دم در باغ رفتند، ولی فردی بیرون می آید 
و می گوید اینجا باغ شخصی من است و آن را روزانه اجاره می دهم. حتی صاحب باغ می خواست 
همســرم را کتک بزند در حضور پلیس. حتی همان روز که همســرم آزاد شــد، یکی از همسایه ها 
تعریف کرد یکی از اقوامش را هم گرفته اند. یعنی این موضوع غیر از ما برای برخی دیگر هم اتفاق 
افتاده اســت. ما شــماره کارتی را که گروگان گیرها داده بودند تا به آن پول بریزیم، به پلیس دادیم، 

اما هنوز خبری نشده و منتظر نتیجه پیگیری ها هستیم».

می ترسد، خیلی می ترسد
آثار شــکنجه های جســمی و روانی هنوز در بطن ایــن خانه اثر خود را حفظ کرده. ســپیده از 
حال بد همســرش می گوید که برای درمان دست به دامان پزشک و متخصص شده است؛ «وقتی 
همســرم را بعد از چند روز دیدم، حالش خیلی بد بود. گوشــش را با فندک سوزانده بودند. پشت 
کمرش کامل جای شــلاق و زخم بود. تا چند روز نمی توانســت درســت راه برود. آن قدر به سرش 
ضربه زده بودند که چند هفته بعد هم می گفت اســتخوان 
سرش درد می کند. از لحاظ روحی هم ترس خیلی شدیدی 
داشت. حتی می خواســتیم دکتر برویم، نمی آمد و می گفت 
مدام می ترسم کسی در خیابان دنبالم باشد و بخواهد من را 
ببرد. روان پزشک که رفتیم، از در مطب که وارد شد وحشت 
بدی به او دست داد. می گفت اتاق های اینجا شبیه به جایی 
اســت که این چند روز آنجا بودم. نیم ساعت بدنش از ترس 
می لرزید و من نشســتم برایش توضیــح دادم که الان ما در 
مطب هستیم و اینجا قرار است کمکت کنند تا کم کم حالت 
بهتر شــد. برای همین فعلا شرایط خاصی داریم و امیدوارم 
هرچه زودتر این گروه دستگیر شوند تا برای افراد دیگر چنین 

اتفاقی رخ ندهد».

یک دنیا غم
ماجــرای کشته شــدن کارگــران معدنجو در طبس باعث شــد تــا نبود 
حمایت هــای خاص برای کارگران یادآوری شــود. بنابرایــن روزهای قبل 

مطلبی از یک شهروند به «شرق» رسید که در ادامه می خوانید. 
«وقتی خبر کشته شــدن کارگران در معدنجو را شــنیدم، حســابی به هم ریختم. 
من جزو کســانی بودم که تمام فیلم ها و عکس های این حادثه را دیدم و اشــک 
ریختم. برای تمام کودکانشــان که یتیم شدند گریه کردم. بعد دیدم کارگرها گفته 
بودند متوجه گاز معدن شــدند، ولی کسی به حرفشان گوش نداده بود. راستش 
وقتی درد این کودکان را دیدم یاد خودم افتادم. من نیز سن وسال کمی داشتم که 
فهمیدم فرزند کارگر بودن چگونه اســت. پدرم کارگر کارخانه سیمان در شهرری 
بــود.  من دختر لوس خانه بــودم؛ چون دردانه بابا بودم. ما همیشــه تفریح های 
دو نفره داشــتیم؛ مثلا ماهی دو بار کوهنوردی داشــتیم. مــن قد و جثه کوچکی 
داشــتم و من را روی کولش می گذاشــت و با هم تپه ها را بــالا می رفتیم. کلاس 
دوم ابتدایی بودم. حتی یادم اســت که کجای کلاس نشســته بودم و معلم چه 
چیــزی درس می داد. ناظم من را صدا زد که باید به خانه بروم. خوشــحال بودم 
که قرار است چند ساعت زودتر به خانه بروم. دیدم عمو و دایی جوانم به دنبالم 
آمده اند. چهره های پر از غمشان را در خاطر دارم. به من گفتند پای بابا شکسته و 
چیز خاصی نیســت. اولین بار بود که تجربه غم به این بزرگی را تجربه می کردم؛ 
چون می دانســتم دروغ می گویند و ماجرا به این ســادگی نیست. آن قدر بی تابی 
کردم تا جلوی در بیمارستان فیاض بخش رسیدیم. نمی گذاشتند من داخل بروم، 
اما به هر زحمت رفتم و بابا را دیدم. پای راســتش را بسته بودند و تازه به هوش 
آمده بود. وقتی روی تخت دیدمش دلم ریخت. بابای خندان من درد می کشید و 
کاملا منگ شده بود. بابا یک هفته در بیمارستان بستری ماند و تمام این مدت من 
فکر می کردم فقط پایش شکســته، اما بعد از چند هفته که پانسمان را برداشتیم 
فهمیدم بابا دیگر انگشت پا ندارد. خودش هم بی تاب بود و مادرم مدام یواشکی 
گریــه می کرد. اما من در همان هشت ســالگی نابود شــدم. بابا تــا مدت ها دیگر 
نمی خندید و خانه نشــین شــده بود. یک بار گریه بابا را دزدکی دیدم و تا الان که 
نزدیک ۳۰ ســال دارم در خاطرم مانده. گاهی می گویم کاش آن گریه یواشکی را 
نمی دیــدم. بعد از آن ما دیگر به کوه نرفتیم. هیچ وقت به کوه نرفتیم. هر چند بابا 
باز هم به ســر کار رفت و تفریح های دیگر می کردیم ولی انگار آدم دیگری شــده 
بود. برای همین هر خبری از کارگرها که می خوانم بند دلم پاره می شود. می  شوم 
همان دختر هشت ســاله که فهمید بابا دچار نقص عضو شده. برای همین از خدا 
می خواهــم صبر بزرگی، به همراه قــدرت زیاد به این خانواده ها ببخشــد تا این 
رنج را پشت ســر بگذارند. هر چند  باید همه عاملان این ماجرا مجازات شوند، اما 
مجازات آنها هم داغ این خانواده ها را کم نخواهد کرد. مثلا چه کســی باید برای 

آن پسربچه که گفته بود منتظر بابا می مانم توضیح دهد که بابا برنمی گردد؟».

فعالیت ۲۰ هزار تاکسی در اپلیکیشن های اینترنتی
ایسنا: مدیر عامــل سازمان تاکسیرانی تهران از فعالیت ۲۰ هزار تاکسی در 
اپلیکیشــن های اینترنتی خبــر داد و بر لزوم نظارت شــهرداری تهران بر 
فعالیــت مســافربرهای اینترنتــی تأکید کرد. شــادی مالکی   در مــورد فعالیت 
تاکسی ها در اپلیکیشن های برخط مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه طبق آخرین 
آمار ارائه شــده از سوی وزارت کشــور تقریبا بیش از ۲۰ هزار تاکسی، البته نه به 
صورت مســتمر در شرکت های برخط مسافربرهای اینترنتی فعال هستند، گفت: 
البته درصدد آن هستیم که اگر قرار است تا در این سامانه، سرویس به تاکسی ها 
داده شــود، حتما با هماهنگی ســازمان تاکســیرانی باشــد. او با بیــان اینکه ما 
خواستار هماهنگی هستیم، چراکه شــاهدیم در برخی ساعات پیک، در خطوط 
تاکســی وجود ندارد و تاکسی های گردشی هم در سطح شهر فعال نیستند و این 
تاکسی ها ممکن است در بستر تاکسی های اینترنتی فعالیت کنند، اظهار کرد: این 
مسئله موجب نارضایتی شدید مردمی شده است و شکایات مردمی را داریم. به 
همین دلیل شــهرداری تهران به دنبال انعقاد قرارداد با شرکت های ارائه دهنده 
خدمات برخط مســافربرهای اینترنتی است که ملزم به رعایت قوانیتی شوند که 
مردم بتوانند به بهترین شــکل از خدمات تاکســی ها بهره مند شوند. مدیر عامل 
سازمان تاکســیرانی تهران در مورد این موضوع که برخی ها معتقدند نظارت بر 
مسافربرهای اینترنتی برعهده شهرداری تهران است و بابت این موضوع یک و نیم 
درصد نیز حق ســرویس دریافت می کند، افزود: این شــرکت ها تابع قانون نظام 
صنفی هســتند و مجوزهای لازم را هم از اتحادیه کســب و کارهای مجازی اخذ 
می کنند، اما حتما شــهرداری تهران به  عنوان دستگاه نظارتی باید بر فعالیت این 
نوع مســافربرهای اینترنتی اعمال نظر داشــته باشــد؛ چراکه براســاس قانون، 
شهرداری ها متولی حمل ونقل عمومی هستند و هر شرکتی که بخواهد فعالیت 

کند، حتما باید شهرداری مربوطه در این موضوع وارد شود.

گزارش «شرق» از گروگان گیرهایی در حومه شهر

ترس جدید برای اتباع داخل ایران
نسترن فرخه


